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  بررسي آثار حكم موت فرضي در حقوق موضوعه ايران
  )15/09/1396،  تاريخ تصويب   08/08/1396تاريخ دريافت ( 

  دكتر علي رزمان

  مدرس دانشگاه
 

  :چكيده
با توجه به اينكه انسان هميشه و در تمام دوران درصدد تلاش براي تامين نيازها و خواسته هاي خود بوده و 
سعي در تامين ضروريات زندگي خود داشته ، همين امر موجب شده براي رسيدن به اين هدف خود 

مناسبي داشته باشند گاهي  به عنوان مثال افراد براي اينكه شغل و درآمد. فعاليتهاي متفاوتي را انجام دهد 
علاوه بر موضوع اشتغال ، حس . كاشانه خود مشغول به فعاليت شوندمجبور هستند دور از خانه و 

ماجراجويي و اشتياق افراد به شناخت محيط پيرامون خود و انجام مسافرتهاي مختلف نيز عامل ديگري است 
امروزه اين . را در نقاط ديگر سپري كنند كه موجب مي شود افراد از محل سكونت خود دور شده ومدتي

اما از طرفي نمي . سفرها چه به دليل اشتغال چه به دليل تفريح و مسافرت و يا هر دليل ديگر افزايش يافته 
بنابراين يكي از مواردي كه موجب مي شود افراد خانواده و بستگان و . توان اين سفرها را بي خطر دانست 

بي خبر باشند همين سفرهاست و گاهي ممكن است مدتها هيچ اطلاعي حتي در  نزديكان فرد مدتي از او
. كه همين مسئله مشكلات خاص خود را به دنبال دارد . مورد زنده و يا مرده بودن فرد هم بدست نيايد 

در . جوامع مختلف با توجه به شرايط وموقعيت خود قوانين خاصي را براي اينگونه موارد وضع كرده اند 
در قوانين كشور ايران با توجه . ر ما نيز در قانون مدني و قانون امور حسبي به اين موضوع پرداخته شده كشو

به تعاريفي كه در قانون مدني ارائه شده به فردي كه از زمان غيبت اومدت نسبتا مديدي گذشته باشد و به 
 .گفته مي شود  "غايب مفقودالاثر"هيچ وجه خبري از او نباشد 

 
 
 
 
 
 

  غايب مفقود الاثر، دادستان، غيبت حكم موت فرضي،: واژگان كليدي

  و مĤخذ  منابع
،  كارآگاه  ، آموزشي ،تخصصي علمي  رضا، دو ماهنامه  ، سروان ، پرويزي الكترونيكي  جرم  صحنه  بررسي.1

  .82  ، ارديبهشت3  شماره
،  كارآگاه  زشي، آمو ،تخصصي علمي  رضا، دو ماهنامه  ، سروان ، پرويزي الكترونيكي  جرم  صحنه  بررسي .2

  .82  ، شهريور و آبان6و  5  هاي شماره
و  7  ، شماره و آموزشي  وتخصصي  علمي  رضا، دو ماهنامه  ، سروان ، پرويزي الكترونيكي  جرم  مستندسازي.3
  .1382، اسفند 8
    اي رايانه  جرائم  مجازات  قانوني  و لايحه  الكترونيكي  تجارت  مجازات  قانون .4
  و آموزشي  و تخصصي  علمي رضا، دو ماهنامه  ، سروان ، پرويزي اي رايانه  با جرائم  در مبارزه  پليس  نقش .5

  .1381، اسفند 2  ، شماره كارآگاه
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  كليات: بخش اول
يك اصطلاح حقوقي است كه در قانون مدني و قانون امور حسبي از آن استفاده شده  "غايب مفقودالاثر "

شته و غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذ ": قانون مدني  1011ماده . است 
  ".از او به هيچ وجه خبري نباشد
گويند و كسي كه به اين نحو غيبت نموده باشد غايب مفقود الخبر  "منقطعه  "در فقه چنين غيبتي را غيبت 

مفقود  "البته با تعريفي كه قانون مدني از چنين شخص ارايه داده ، انتخاب اصطلاح . نيز ناميده مي شود 
واگر . الي از اشكال نيست زيرا به هر حال از او اثر و نشانه اي باقي مانده براي معرفي اين شخص خ "الاثر

منظور از  .غايب هيچ اثري از خود باقي نگذاشته باشد بحث حقوقي مفيد و موثري درباره او مطرح نمي شود 
شد غيبت از اقامتگاه است يعني محل سكونت يا محل كار كه همان مركز مهم امور شخص مي با: "غيبت  "
در اين راستا . اصولا چون هيچ اطلاعي از شخص در دست نيست بحث از قرب و بعد مكاني منتفي است .

  :مرحله مجزا را مي توان در نظر گرفت  5براي امور مالي غايب  بايد توجه داشت
  قبل از نصب قيم : مرحله اول  

  قبل از تعيين امين : مرحله دوم 
  نصب امين : مرحله سوم 
  حكم موت فرضي غايب و دادن اموال به تصرف قطعي ورثه : رم مرحله چها
  وضع حقوقي غايب قبل از مداخله دادستان ونصب قيم : بند اول 

او ) وكيل ( از زمان غيبت تا مداخله دادستان ونصب امين ممكن است امور غايب به وسيله نماينده قراردادي  
وال غايب از طرف خود او تعيين شده باشد معمولا در اداره البته در مواردي كه تكليف اداره ام. اداره شود 

اموال مشكلي به وجود نمي آيد زيرا همانطور كه اشخاص مي توانند به طور مستقيم و مباشرتااجراي حق 
نمايند و تكاليف قانوني خود را انجام دهند، به طور غير مستقيم و از طريق نماينده هم مي توانند به انجام اين 

  .قدام نمايندامور ا
به  "اگر غايب مفقودالاثر براي اداره ي اموال خود تكليفي معين نكرده باشد  "م با عبارت .ق 1012ماده 

بنابراين با توجه به . قانون امور حسبي 140قانون مدني و  1025همين فرض اشاره دارد هم چنين در موارد 
وكيلي تعيين كرده باشد دادستان و  اين مواد اينگونه استنباط مي شود كه اگر غايب براي اداره اموال خود

هم چنين اموال او را به تصرف موقت ورثه .دادگاه در امور او مداخله نخواهند كرد ونصب امين نخواهد شد 
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قانون  140ماده .( نخواهند داد مگر اينكه نماينده مزبور فوت كند يا صلاحيت او براي اداره اموال زايل شود 
  ) امور حسبي 

با تحقق آن معمولاً مداخله دادستان و نصب امين پيش مي آيد در صورتي است كه علي  حالت ديگري كه
مثلا . رغم عدم تعيين تكليف از طرف غايب ، اشخاصي وجود دارند كه به حكم قانون تصدي امور را دارند 

اره امور ولي يا قيم حق تصدي و اد: باشد به دستور قانون مدني ) مجنون  –سفيه  –صغير : ( اگر غايب 
  .زندگي او را خواهند داشت 

در اين موارد اعمال ولايت از طرف ولي يا قيم تا زمان مرگ طبيعي غايب يا صدورحكم موت فرضي ادامه 
  .خواهد داشت 

  ظ اموال غايب قبل از تعيين امين حف: بند دوم 
اميني به وسيله دادگاه تعيين براي حفظ واداره اموال غايب بعد از اينكه مفقود الاثر بودن فرد محرز شد 

خواهد شد ولي بايد بدانيم در فاصله بين غيبت و نصب امين به وسيله دادگاه حفظ اموال غايب به عهده چه 
اگر دراين زمينه از طرف مقامات عمومي اقدامي انجام نشود ممكن است اموال غايب در اين  كسي است ؟

بنابراين قانونگذار حفظ و نظارت اموال غائب را تا تعيين امين .  فاصله از بين برود و خسارتي به او وارد شود
حفظ و نظارت  ":قانون امورحسبي  113ماده  .به عهده دادستان قرار داده كه حافظ منافع جامعه مي باشد 

اموال در مواردي كه محتاج به تعيين امين است مادم كه امين معين نشده به عهده دادستاني است كه اموال در 
  ".حوزه ي او يافت مي شود

بنابراين دادستان بايد شخصا يا به وسيله ي نماينده ي خود اقدامات لازم را براي حفظ اموال غايب به عمل 
  .مثلا آنها را مهر وموم كند ، اموال ضايع شدني را بفروشد ، طلب او را وصول نمايد . آورد

اشته باشد ، حفظ و نظارت اموال تا تعيين امين به عهده هر گاه غايب مفقود الاثر در خارج از ايران اموالي د
  ) قانون امورحسبي  115ماده . ( ي مامور كنسولي است 

  نصب امين براي اداره اموال غايب : بند سوم 
دراين مرحله چون . سومين مرحله در اداره امور مالي غايب مفقود الاثر نصب امين براي اداره اموال اوست 

بودن غايب وجود دارد بنابراين قانون گذار در درجه اول حفظ منافع غايب و جلوگيري از احتمال زنده 
حيف و ميل اموال او را در نظر داشته و به اين جهت براي اداره اموال او تعيين شخص مورد اعتمادي را به 

  .عنوان امين پيش بيني كرده 

  كليات: بخش اول
يك اصطلاح حقوقي است كه در قانون مدني و قانون امور حسبي از آن استفاده شده  "غايب مفقودالاثر "

شته و غايب مفقودالاثر كسي است كه از غيبت او مدت بالنسبه مديدي گذ ": قانون مدني  1011ماده . است 
  ".از او به هيچ وجه خبري نباشد
گويند و كسي كه به اين نحو غيبت نموده باشد غايب مفقود الخبر  "منقطعه  "در فقه چنين غيبتي را غيبت 

مفقود  "البته با تعريفي كه قانون مدني از چنين شخص ارايه داده ، انتخاب اصطلاح . نيز ناميده مي شود 
واگر . الي از اشكال نيست زيرا به هر حال از او اثر و نشانه اي باقي مانده براي معرفي اين شخص خ "الاثر

منظور از  .غايب هيچ اثري از خود باقي نگذاشته باشد بحث حقوقي مفيد و موثري درباره او مطرح نمي شود 
شد غيبت از اقامتگاه است يعني محل سكونت يا محل كار كه همان مركز مهم امور شخص مي با: "غيبت  "
در اين راستا . اصولا چون هيچ اطلاعي از شخص در دست نيست بحث از قرب و بعد مكاني منتفي است .

  :مرحله مجزا را مي توان در نظر گرفت  5براي امور مالي غايب  بايد توجه داشت
  قبل از نصب قيم : مرحله اول  

  قبل از تعيين امين : مرحله دوم 
  نصب امين : مرحله سوم 
  حكم موت فرضي غايب و دادن اموال به تصرف قطعي ورثه : رم مرحله چها
  وضع حقوقي غايب قبل از مداخله دادستان ونصب قيم : بند اول 

او ) وكيل ( از زمان غيبت تا مداخله دادستان ونصب امين ممكن است امور غايب به وسيله نماينده قراردادي  
وال غايب از طرف خود او تعيين شده باشد معمولا در اداره البته در مواردي كه تكليف اداره ام. اداره شود 

اموال مشكلي به وجود نمي آيد زيرا همانطور كه اشخاص مي توانند به طور مستقيم و مباشرتااجراي حق 
نمايند و تكاليف قانوني خود را انجام دهند، به طور غير مستقيم و از طريق نماينده هم مي توانند به انجام اين 

  .قدام نمايندامور ا
به  "اگر غايب مفقودالاثر براي اداره ي اموال خود تكليفي معين نكرده باشد  "م با عبارت .ق 1012ماده 

بنابراين با توجه به . قانون امور حسبي 140قانون مدني و  1025همين فرض اشاره دارد هم چنين در موارد 
وكيلي تعيين كرده باشد دادستان و  اين مواد اينگونه استنباط مي شود كه اگر غايب براي اداره اموال خود

هم چنين اموال او را به تصرف موقت ورثه .دادگاه در امور او مداخله نخواهند كرد ونصب امين نخواهد شد 
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اره ي اموال خود تكليفي معين نكرده باشد وكسي اگر غايب مفقود الاثر براي اد ":قانون مدني  1012ماده 
هم نباشد كه قانونا حق تصدي در امور او را داشته باشد محكمه براي اداره اموال او يك نفر امين معين مي 

  ".كند وتقاضاي تعيين امين فقط از طرف مدعي العموم و اشخاص ذينفع در اين امر قبول مي شود 
مي توانند از دادگاه شهرستان تقاضاي ) بستانكاران  –وراث ( نفع از قبيل بنابراين دادستان يا اشخاص ذي

  .شرط است  2تقاضاي نصب ايمن مشروط به  1012نصب امين بنمايند البته با توجه به ماده 
  .غايب مفقود الاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد :شرط اول  

صدي امور غايب را داشته باشد بنابراين اگر كسي كه غايب است ولي كسي نباشد كه قانونا حق ت:شرط دوم 
  .يا قيم داشته باشد نمي توان براي اداره اموال او اميني تعيين نمود 

زيرا ولي يا قيم قانونا مكلف به اداره امور مولي عليه خود هستند و نيازي نيست شخص ديگري به اين منظور 
اختيار داده از اميني كه تعيين مي كند ضامن يا تضميناتي مانند وثيقه عيني  قانون گذار به دادگاه.تعيين شود 
  .اخذ نمايد 

اضاي ضامن يا تضمينات ديگر محكمه مي تواند از اميني كه معين مي كند تق ":قانون مدني  1013ماده 
  ".نمايد

مرتكب حيف وميل گردد اين تضمينات به اين دليل است كه هرگاه امين درحفظ اموال غايب تقصير كند يا 
  .جبران خسارت ممكن باشد

چون هدف اصلي از نصب امين سپردن اموال به شخص مطمئن و مورد اعتمادي است كه براي حفظ و 
نگهداري اموال و دارايي غايب به پيشنهاد دادستان و انتصاب دادگاه به حكم قانون لازم تشخيص داده شده 

افع احتمالي در اموال غايب دارند وبدون نصب امين آن منافع را در از اين رو كليه كساني كه به نحوي من
البته قانون مدني   .معرض تضييع مي بينند حق درخواست نصب امين براي اداره اموال غايب را دارند 

دادستان و اشخاص ":مقرر مي دارد 130امور حسبي در ماده  اشخاص ذينفع را مشخص نكرده اما قانون
از اين ماده  ".ذينفع از قبيل وراث و بستانكاران حق درخواست تعيين امين براي اداره اموال غايب را دارند 

چنين برمي آيد كه ذكر وراث و بستانكاران از باب حصر نبوده بلكه به عنوان نمونه ها ومصاديق اشخاص 
بنابراين علاوه بر كساني كه در صورت فوت غايب از تركه او منتفع مي .باب تمثيل ذكر شده  ذينفع و از

شوند يعني وراث و موصي له و بستانكاران ، اشخاص ديگري نيز كه به نحوي از انحاء منفعت يا حقي در 
قه غايب مثل زوجه به عبارت ديگر افراد واجب النف .اموال غايب دارند مي توانند تقاضاي نصب امين نمايند
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منقطعه اي كه برايش شرط انفاق شده يا اقرباي نسبي عمودي غايب كه واجب النفقه هستند حتي اگر جزء 
  .وارث نباشند حق تقاضاي نصب امين از دادگاه را دارند 

  وظايف و اختيارات امين :م چهاربند 
  :است از برخي از وظايف امين كه به طور صريح در قوانين مختلف آمده عبارت 

حالت  2قانون امور حسبي ، مي توان فروش اموال غايب را در  142و  141طبق مواد  :فروش اموال غايب .1
در مورد فروش 141ماده   .فروش اموال ضايع شدني و فروش اموال ضايع نشدني : جداگانه بررسي نمود 

هر گاه در بين اموال غايب مال ضايع شدني باشد ورثه يا امين  ":كه مقرر مي دارد . اموال ضايع شدني است 
كه اموال غايب به تصرف آنها داده شده آن مال را فروخته و از نتيجه ي فروش با رعايت مصلحت غايب 

مثلا پول حاصل از فروش مال را  ".ب باشد مي نمايد مالي خريداري ويا اقدام ديگري كه به صرفه ي غاي
 142ماده  .مي تواند در صورتي كه به مصلحت غايب باشد دربانك بگذارد و بدين طريق آن را حفظ كند 

هر يك ازامين و ورثه كه اموال غايب به  ":در مورد فروش اموال ضايع نشدني است و مقرر مي دارد 
انند با اجازه دادستان اموال منقوله ي غايب را كه مورد احتياج نيست تصرف آنها داده شده است مي تو

فروخته واز پول آن مال ديگري كه موافق مصلحت غايب باشد خريداري كرده و يا اقدام ديگري كه به 
  .بنابراين براي فروش اموال ضايع نشدني نياز به اجازه دادستان است ".صرفه غايب باشد بنمايند

امين بايد نفقه اشخاص  ": قانون امور حسبي  147طبق ماده  :و نفقه افراد واجب النفقه پرداخت ديون .2
واجب النفقه وديون غايب را از وجوه نقد يا منافع اموال او بدهد و در صورتي كه وجوه نقد يا منافع اموال 

از اموال غير منقول اوكافي نباشد از اموال منقول فروخته خواهد شد و اگر اموال منقول هم كافي نباشد 
هر گاه امين بخواهد اموال منقول ضايع شدني يا اموال غير منقول غايب را براي پرداخت  ".فروخته مي شود 

قانون امور حسبي در  147ماده  نفقه اشخاص واجب النفقه بفروشد آيا بايد اجازه دادستان را تحصيل نمايد ؟
قانون امور حسبي واستفاده از قياس اولويت در مورد  142ه اين مورد ساكت است اما با توجه به اطلاق ماد

قانون مدني و استفاده از قياس اولويت  1241قانون امورحسبي و ماده  142اموال منقول و در نظر گرفتن مفاد 
  .در مورد اموال منقول ورعايت غايب مي توان گفت تحصيل اجازه دادستان لازم است 

  عزل امين و پايان سمت او : م پنجبند 
هر گاه وصف امانت از امين زايل شود يا يكي از موجبات عزل فراهم گردد امين از سمت خود بركنار مي 

بنابراين "مقررات راجع به عزل قيم نسبت به امين هم جاري است ": قانون امور حسبي  121طبق ماده  .شود 
قانون امور حسبي پيش بيني شده در  102تا  96قانون مدني و  1252تا  1248موجبات و اسبابي كه در مواد 

  .مورد امين غايب مفقود الاثر هم اعمال مي شود 

اره ي اموال خود تكليفي معين نكرده باشد وكسي اگر غايب مفقود الاثر براي اد ":قانون مدني  1012ماده 
هم نباشد كه قانونا حق تصدي در امور او را داشته باشد محكمه براي اداره اموال او يك نفر امين معين مي 

  ".كند وتقاضاي تعيين امين فقط از طرف مدعي العموم و اشخاص ذينفع در اين امر قبول مي شود 
مي توانند از دادگاه شهرستان تقاضاي ) بستانكاران  –وراث ( نفع از قبيل بنابراين دادستان يا اشخاص ذي

  .شرط است  2تقاضاي نصب ايمن مشروط به  1012نصب امين بنمايند البته با توجه به ماده 
  .غايب مفقود الاثر براي اداره اموال خود تكليفي معين نكرده باشد :شرط اول  

صدي امور غايب را داشته باشد بنابراين اگر كسي كه غايب است ولي كسي نباشد كه قانونا حق ت:شرط دوم 
  .يا قيم داشته باشد نمي توان براي اداره اموال او اميني تعيين نمود 

زيرا ولي يا قيم قانونا مكلف به اداره امور مولي عليه خود هستند و نيازي نيست شخص ديگري به اين منظور 
اختيار داده از اميني كه تعيين مي كند ضامن يا تضميناتي مانند وثيقه عيني  قانون گذار به دادگاه.تعيين شود 
  .اخذ نمايد 

اضاي ضامن يا تضمينات ديگر محكمه مي تواند از اميني كه معين مي كند تق ":قانون مدني  1013ماده 
  ".نمايد

مرتكب حيف وميل گردد اين تضمينات به اين دليل است كه هرگاه امين درحفظ اموال غايب تقصير كند يا 
  .جبران خسارت ممكن باشد

چون هدف اصلي از نصب امين سپردن اموال به شخص مطمئن و مورد اعتمادي است كه براي حفظ و 
نگهداري اموال و دارايي غايب به پيشنهاد دادستان و انتصاب دادگاه به حكم قانون لازم تشخيص داده شده 

افع احتمالي در اموال غايب دارند وبدون نصب امين آن منافع را در از اين رو كليه كساني كه به نحوي من
البته قانون مدني   .معرض تضييع مي بينند حق درخواست نصب امين براي اداره اموال غايب را دارند 

دادستان و اشخاص ":مقرر مي دارد 130امور حسبي در ماده  اشخاص ذينفع را مشخص نكرده اما قانون
از اين ماده  ".ذينفع از قبيل وراث و بستانكاران حق درخواست تعيين امين براي اداره اموال غايب را دارند 

چنين برمي آيد كه ذكر وراث و بستانكاران از باب حصر نبوده بلكه به عنوان نمونه ها ومصاديق اشخاص 
بنابراين علاوه بر كساني كه در صورت فوت غايب از تركه او منتفع مي .باب تمثيل ذكر شده  ذينفع و از

شوند يعني وراث و موصي له و بستانكاران ، اشخاص ديگري نيز كه به نحوي از انحاء منفعت يا حقي در 
قه غايب مثل زوجه به عبارت ديگر افراد واجب النف .اموال غايب دارند مي توانند تقاضاي نصب امين نمايند
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  موارد عزل قيم : قانون مدني  1248ماده 
  .اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از اوسلب شود  - 1
سرقت .(به موجب حكم قطعي محكوم گردد اگر قيم مرتكب جنايت يا يكي از جنحه هاي ذيل شده و - 2

ه نسبت به جنح–خيانت در امانت  –هتك ناموس  –اختلاس  –كلاهبرداري  –خيانت در امانت  –
 ) .ورشكستگي به تقصير يا تقلب- اطفال 

 .اگر قيم به علتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و نتواند امور مالي مولي عليه را اداره نمايد  - 3
 .ورشكسته اعلان شود اگر قيم  - 4
 .اگر عدم لياقت يا نا توانايي قيم در اداره اموال مولي عليه معلوم شود  - 5
 .با تقاضاي مدعي العموم 1244و  1243و  1239در مورد موارد  - 6

  .مي گردد قيم مجنون يا فاقد رشد گردد معزولاگر : 1249ماده 
ه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد هر گاه قيم در امور مربوط به اموال مولي علي: 1250ماده  

تعقيب مدعي العموم واقع شود محكمه با تقاضاي مدعي العموم موقتا قيم ديگري براي اداره اموال مولي عليه 
همانطور كه اشاره شد اين موارد كه در مورد عزل قيم است در مورد عزل امين هم صدق  .معين خواهد كرد 

  .قانون امور حسبي  102ا ت 96مي كند به علاوه مواد 
هرگاه حكم موت فرضي غايب صادر شود يا اينكه حيات : قانون امور حسبي  136و  135با استفاده از مواد 

و ممات او محرز گردد و هم چنين درصورتيكه اموال و دارايي او به طور موقت به ورثه داده شود سمت 
  .ن مي يابدامين زايل مي شود و مسئوليتها و اختيارات وي پايا

بعد از صدور حكم موت فرضي غايب يا معلوم شدن مدت حقيقي يا زنده  ": قانون امورحسبي 135ماده 
  .بودن غايب سمت امين زائل مي شود

مي توانند از    سال تمام از آخرين خبر غايب ، ورثه ي او  2بعد از گذشتن  ": قانون امورحسبي  136ماده 
  ".يي غايب به تصرف آنها داده شود دادگاه درخواست كنند كه دارا

  . بررسي مي شود "دادن اموال به تصرف موقت ورثه  "بنابراين در قسمت بعدي 
  امور غير مالي غايب : بخش دوم 

  طلاق زوجه غايب : بند اول 
و احكام خاصي راجع   در مورد امور غير مالي غايب مفقودالاثر آنچه مورد نظر وتوجه قانونگذار واقع شده 

  .طلاق همسر اوست : به آن مقرر گرديده 
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مي تواند از دادگاه   سال تمام غايب مفقود الاثر باشد زن او 4قانون مدني هر گاه شخص  1029براساس ماده 
ين صورت دادگاه اقدام به نشر آگهي به ترتيب مقرر در قانون خواهد كرد و بعد از تقاضاي طلاق كند درا

گذشتن يك سال از تاريخ اولين آگهي در صورتي كه خبري از غايب نرسيده باشد حكم طلاق او را صادر 
  .خواهد كرد 

بوده و حاكم او  زني كه شوهر او غايب": قانون مدني مي گويد  1156در مورد عده زوجه مطلقه غايب ماده 
  ".را طلاق داده باشد بايد از تاريخ طلاق ، عده وفات نگه دارد

بنابراين مي توان گفت در صورتي كه شوهر غايب مفقود الاثر باشد و از غيبت او چندان بگذرد كه دادگاه 
حكم موت فرضي غايب را صادر كند با صدور حكم ، نكاح خود به خود منحل مي شود و زن مي تواند 

انحلال در نكاح در موردي است كه عقد با تمام  . پس از گذشتن عده وفات شوهر ديگر انتخاب كند 
. شرايط لازم به وجود مي آيد و آثار نكاح صحيح را نيز برجاي مي گذارد و پس از مدتي منحل مي شود 

  .در اين فرض رابطه زن و شوهر در دوراني كه با هم بوده اند صحيح و مشروع است 
  غيبت زوجه :د دوم بن
در گذشته هر گاه زوجه مفقود الاثر مي شد قانون حمايت خانواده تشريفات و ضوابط خاصي براي طلاق  

 1358لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب  3ماده  2او مقرر داشته بود ليكن چون به موجب تبصره 
ده ، آنچه در قانون حمايت خانواده موارد طلاق همان است كه در قانون مدني و احكام شرع مقرر گردي

در قانون حمايت خانواده مقرر شده بود كه . راجع به طلاق زني كه مفقود الاثر شده آمده منسوخ است 
سال از غيبت زوج تقاضاي طلاق كند ، زوج هم  4همانطور كه زوجه غايب مفقود الاثر مي تواند پس از 

مطرح كند و اين از مواردي است كه زن يا شوهر مي تواند از مي تواند در صورت غيبت زوجه اين تقاضا را 
  ) قانون حمايت خانواده  8ماده  14بند ( دادگاه درخواست گواهي عدم امكان سازش كند 

ممكن است اين "قانون مدني  1029در مورد غايب مفقود الاثر با رعايت ماده  ":مقرر مي دارد  14ظاهر بند 
قانون  14ناظر به درخواست طلاق زن از شوهر است پس حكم ماده  1029ه توهم ايجاد شود كه چون ماد

 14حمايت خانواده نيز تنها در اين مورد اجرا مي شود و شوهر زن غايب مفقود الاثر نمي تواند به استناد بند 
استنباط  به خوبي 8ولي به اين توهم نبايد اعتنا كرد زيرا از مفاد آغاز ماده .از دادگاه تقاضاي طلاق كند 

ميشود كه موارد پيش بيني شده براي طلاق در مورد زن و شوهر يكسان است و در هر جا كه طبيعت حادثه 
  .اي ايجاب مي كند كه تنها زن يا شوهر حق درخواست گواهي بيابد قانون گذار به آن اشاره مي كند 

  موارد عزل قيم : قانون مدني  1248ماده 
  .اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از اوسلب شود  - 1
سرقت .(به موجب حكم قطعي محكوم گردد اگر قيم مرتكب جنايت يا يكي از جنحه هاي ذيل شده و - 2

ه نسبت به جنح–خيانت در امانت  –هتك ناموس  –اختلاس  –كلاهبرداري  –خيانت در امانت  –
 ) .ورشكستگي به تقصير يا تقلب- اطفال 

 .اگر قيم به علتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود و نتواند امور مالي مولي عليه را اداره نمايد  - 3
 .ورشكسته اعلان شود اگر قيم  - 4
 .اگر عدم لياقت يا نا توانايي قيم در اداره اموال مولي عليه معلوم شود  - 5
 .با تقاضاي مدعي العموم 1244و  1243و  1239در مورد موارد  - 6

  .مي گردد قيم مجنون يا فاقد رشد گردد معزولاگر : 1249ماده 
ه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد هر گاه قيم در امور مربوط به اموال مولي علي: 1250ماده  

تعقيب مدعي العموم واقع شود محكمه با تقاضاي مدعي العموم موقتا قيم ديگري براي اداره اموال مولي عليه 
همانطور كه اشاره شد اين موارد كه در مورد عزل قيم است در مورد عزل امين هم صدق  .معين خواهد كرد 

  .قانون امور حسبي  102ا ت 96مي كند به علاوه مواد 
هرگاه حكم موت فرضي غايب صادر شود يا اينكه حيات : قانون امور حسبي  136و  135با استفاده از مواد 

و ممات او محرز گردد و هم چنين درصورتيكه اموال و دارايي او به طور موقت به ورثه داده شود سمت 
  .ن مي يابدامين زايل مي شود و مسئوليتها و اختيارات وي پايا

بعد از صدور حكم موت فرضي غايب يا معلوم شدن مدت حقيقي يا زنده  ": قانون امورحسبي 135ماده 
  .بودن غايب سمت امين زائل مي شود

مي توانند از    سال تمام از آخرين خبر غايب ، ورثه ي او  2بعد از گذشتن  ": قانون امورحسبي  136ماده 
  ".يي غايب به تصرف آنها داده شود دادگاه درخواست كنند كه دارا

  . بررسي مي شود "دادن اموال به تصرف موقت ورثه  "بنابراين در قسمت بعدي 
  امور غير مالي غايب : بخش دوم 

  طلاق زوجه غايب : بند اول 
و احكام خاصي راجع   در مورد امور غير مالي غايب مفقودالاثر آنچه مورد نظر وتوجه قانونگذار واقع شده 

  .طلاق همسر اوست : به آن مقرر گرديده 
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موارد طلاق همان  1358مصوب  به هر حال همانطور كه گفتيم چون قانون لايحه قانوني دادگاه مدني خاص
است كه در ، قانون مدني و احكام شرع مقرر شده ، آنچه در قانون حمايت خانواده راجع به طلاق زني كه 

با وجود اين طبق مقررات قانون مدني و احكام شرع شوهر با اختياري كه در . مفقود الاثر است منسوخ شده 
ليكن به نظر مي رسد كه برابر ماده واحده قانون مقررات مربوط .مورد طلاق دارد مي تواند زن را طلاق دهد 

  .بايد به دادگاه مراجعه كند و گواهي عدم امكان سازش تحصيل نمايد  1370به طلاق ، مصوب 
بنابراين در اين گونه موارد ، زن يا شوهري كه همسر او غايب شده است بايد دادخواستي به دادگاه شهرستان 

دادگاه ابتدا به اين . دهد و دلايل مربوط به زوجيت و اقامتگاه و غيبت همسر را ارائه كند آخرين اقامتگاه ب
دلايل رسيدگي مي كند و شهادت گواهان را مي شنود و هرگاه غيبت همسر مدعي را احراز نمايد مراتب را 

الي و هر كدام به فاصله دفعه متو 3در يكي از روزنامه هاي محلي و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار تهران 
يك ماه اعلان مي كند و از كساني كه ممكن است خبري از غايب داشته باشند مي خواهد تا به دادگاه 
اطلاع دهند هرگاه يك سال از انتشار اولين آگهي بگذرد و خبري از غايب به دست نيايد دادگاه به 

  .درخواست خواهان حكم طلاق را صادر مي كند 
  زوجه غايب  عده: بند سوم 

زني كه شوهر او غايب بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از  ": قانون مدني  1156به موجب ماده  
طلاق همسر غايب مفقود الاثر رجعي محسوب مي شود ، يعني اگر  ". تاريخ طلاق عده وفات نگه دارد 

شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء عده مراجعت نمايد زن و شوهر مي توانند از طلاق رجوع 
  . نمايند ولي اگر پس از گذشت مدت عده مراجعت كند ديگر حقي نسبت به زن سابق خود نخواهد داشت 

ست كه قانونگذار گاه اين طلاق را به منزله انحلال نكاح به دليل فوت شوهر انگاشته و منتها اشكال در اين ا
) 1110ماده ( زن را مكلف ساخته تا عده وفات نگه دارد و مي دانيم كه زن در عده وفات حق نفقه ندارد 

زني كه شمرد يا تابع احكام "مطلقه رجعيه "پس اين پرسش مطرح مي شود كه آيا زن را بايد در حكم 
  شوهر او مرده است ؟

قانون مدني به دلايل تاريخي و به پيروي از فقها عده را به  1156هر چند كه ماده : در پاسخ مي توان گفت 
بنابراين زني . ميزان وفات مقرر نموده ولي طبيعت آن عده طلاق است و تابع احكام ويژه آن باقي مي ماند 

ق داده مي شود مطلقه رجعيه است و در زمان عده حق گرفتن كه به دليل غيبت شوهر ازطرف حاكم طلا
البته در مورد نفقه زوجه غايب مفقود الاثر در . نفقه را دارد و احكام توراث بين او و غايب برقرار است 

  .مباحث آتي بحث خواهيم نمود 
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سال ادامه يافته از  4ه زن مي تواند به استناد غيبت بي خبر شوهر ك: قانون مدني  1029گفتيم به موجب ماده 
دادگاه درخواست طلاق نمايد ، اين طلاق را نبايد با انحلال كه در نتيجه صدور حكم موت فرضي تحقق 

  .مي يابد مخلوط كنيم 
ي وفات تعيين كرده  عده ، عده طلاق است هر چند كه مدت آن را قانون به اندازه ي عده: در فرض نخست 

به همين جهت اگر شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاي مدت عده مراجعت نمايد نسبت به . 
  ) قانون مدني  1030ماده ( طلاق حق رجوع دارد 

شده و انحلال نكاح نيازي به طلاق ندارد و هر گاه خبري از حيات  حكم موت فرضي صادر: در فرض دوم  
شوهر به دست آيد معلوم مي شود كه نكاح منحل نشده بوده ، شوهر نيازي به رجوع ندارد ودست كم تا 
زماني كه زن ، شوهر نكرده است مي تواند زندگي زناشويي را با او ادامه دهد عده اين انحلال نيز در واقع 

  .ت است نه عده طلاق عده وفا
به طور كلي در مورد شروع زمان عده .چهار ماه و ده روز است :  1154زمان عده ي وفات به موجب ماده 

شود ، ولي در مواردي كه شوهر غايب است  قاعده اين است كه مدت عده از تاريخ انحلال نكاح شروع مي:
 ؟زوجه تاريخ فوت است يا تاريخ رسيدن خبر بهو خبر فوت او به زن مي رسد ترديد شده كه آيا آغاز مدت 

در فقه نظرهاي مختلفي ارائه شده ولي آنچه بيش از همه شهرت دارد اين است كه چون بر زن واجب است 
كه بعد ازفوت شوهر تا چهار ماه و ده روز از آرايش كردن و پوشيدن لباسهاي رنگارنگ پرهيز كند پس در 

قانون  .عداز وقوع آن به زن مي رسد بايد از تاريخ اين خبر عده نگه دارد موردي كه خبر فوت شوهر مدتها ب
مدني درباره ي تاريخ شروع عده نسبت به زن غايب حكمي ندارد و پاره اي از نويسندگان حقوق مدني 

شايد از لحاظ  .اظهار نظر كرده اند كه درباره غايب نيز عده ي وفات از تاريخ فوت شوهر به حساب مي آيد 
نطقي اين نظر در حقوق مدني قوي تر باشد ولي بايد انصاف داد كه نظر مشهور فقها با مبنا و فلسفه ي عده م

وفات سازگارتر است زيرا بي خبر ماندن زن از تاريخ مرگ شوهر از زشتي اقدام زني كه با دريافت خبر 
مان زنا شويي مرگ شوهر بي درنگ به خانه ي بخت مي رود نمي كاهد و حرمت خاك شوهر و پي

بنابراين مصلحتي كه بر مبناي حكم عده وفات قرار گرفته و رعايت مبناي تاريخي و . ماند  محفوظ نمي
  .كند كه زن از تاريخ اطلاع از فوت شوهر عده نگه دارد  مذهبي آن ايجاب مي

  معلوم شدن فوت شوهر غايب در خلال عده : بند چهارم  
زن طلاق داده شود ودر خلال عده ، مرگ شوهر ) بيش از چهار سال ( هر گاه به دليل غيبت بي خبر شوهر 

عده ي وفات نگه دارد زيرا   معلوم گردد ، زن بايد عده ي طلاق را قطع كند از تاريخ وفات يا وصول خبر 
طلاق است و به همين  گفتيم كه هر چند مدت اين عده چهارماه و ده روز است ولي ماهيت آن عده ي

موارد طلاق همان  1358مصوب  به هر حال همانطور كه گفتيم چون قانون لايحه قانوني دادگاه مدني خاص
است كه در ، قانون مدني و احكام شرع مقرر شده ، آنچه در قانون حمايت خانواده راجع به طلاق زني كه 

با وجود اين طبق مقررات قانون مدني و احكام شرع شوهر با اختياري كه در . مفقود الاثر است منسوخ شده 
ليكن به نظر مي رسد كه برابر ماده واحده قانون مقررات مربوط .مورد طلاق دارد مي تواند زن را طلاق دهد 

  .بايد به دادگاه مراجعه كند و گواهي عدم امكان سازش تحصيل نمايد  1370به طلاق ، مصوب 
بنابراين در اين گونه موارد ، زن يا شوهري كه همسر او غايب شده است بايد دادخواستي به دادگاه شهرستان 

دادگاه ابتدا به اين . دهد و دلايل مربوط به زوجيت و اقامتگاه و غيبت همسر را ارائه كند آخرين اقامتگاه ب
دلايل رسيدگي مي كند و شهادت گواهان را مي شنود و هرگاه غيبت همسر مدعي را احراز نمايد مراتب را 

الي و هر كدام به فاصله دفعه متو 3در يكي از روزنامه هاي محلي و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار تهران 
يك ماه اعلان مي كند و از كساني كه ممكن است خبري از غايب داشته باشند مي خواهد تا به دادگاه 
اطلاع دهند هرگاه يك سال از انتشار اولين آگهي بگذرد و خبري از غايب به دست نيايد دادگاه به 

  .درخواست خواهان حكم طلاق را صادر مي كند 
  زوجه غايب  عده: بند سوم 

زني كه شوهر او غايب بوده و حاكم او را طلاق داده باشد بايد از  ": قانون مدني  1156به موجب ماده  
طلاق همسر غايب مفقود الاثر رجعي محسوب مي شود ، يعني اگر  ". تاريخ طلاق عده وفات نگه دارد 

شخص غايب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء عده مراجعت نمايد زن و شوهر مي توانند از طلاق رجوع 
  . نمايند ولي اگر پس از گذشت مدت عده مراجعت كند ديگر حقي نسبت به زن سابق خود نخواهد داشت 

ست كه قانونگذار گاه اين طلاق را به منزله انحلال نكاح به دليل فوت شوهر انگاشته و منتها اشكال در اين ا
) 1110ماده ( زن را مكلف ساخته تا عده وفات نگه دارد و مي دانيم كه زن در عده وفات حق نفقه ندارد 

زني كه شمرد يا تابع احكام "مطلقه رجعيه "پس اين پرسش مطرح مي شود كه آيا زن را بايد در حكم 
  شوهر او مرده است ؟

قانون مدني به دلايل تاريخي و به پيروي از فقها عده را به  1156هر چند كه ماده : در پاسخ مي توان گفت 
بنابراين زني . ميزان وفات مقرر نموده ولي طبيعت آن عده طلاق است و تابع احكام ويژه آن باقي مي ماند 

ق داده مي شود مطلقه رجعيه است و در زمان عده حق گرفتن كه به دليل غيبت شوهر ازطرف حاكم طلا
البته در مورد نفقه زوجه غايب مفقود الاثر در . نفقه را دارد و احكام توراث بين او و غايب برقرار است 

  .مباحث آتي بحث خواهيم نمود 
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باشد ) بائن ( ولي هر گاه طلاق  .نباشد از دارايي شوهر نفقه بگيرد) بائن ( جهت نيز زن حق دارد اگر طلاق 
چون در اثر اين نوع طلاق رابطه حقوقي زن وشوهر از بين رفته است ، مرگ شوهر در زمان عده اثري در 

با وجود اين برخي از بزرگان فقها نظر داده اند كه چون . د ي پيش را تمام كن آن ندارد و زن بايد همان عده
زن عده ي شرعي را مي گذارند به هر حال مي تواند همان عده را تمام كند و تنها از نظر احتياط گفته مي 

  .شود كه عده وفات را از سر بگيرد
  نفقه زوجه غايب مفقود الاثر : بند پنجم 

ثر در فقه اماميه اين اعتقاد وجود دارد كه اگر زوج ، غايب باشد در در مورد نفقه زوجه غايب مفقود الا 
صورتي كه از مال وي به زوجه اش نفقه داده شود يا ولي زوج نفقه را بپردازد و نيز هر گاه شخص متبرعي 
يافت شود كه نفقه زوجه را پرداخت كند واجب است كه زن او منتظر بماند تا اينكه حيات يا ممات زوج 

شود و در صورتيكه زوج مالي نداشته باشد و شخص داوطلب متبرعي هم يافت نشود كه به زن نفقه  معلوم
بدهد در صورت تقاضاي زن ، حاكم چهار سال مدت تعيين مي كند كه درباره غايب فحص و جستجو 

تور طلاق نمايند ، در صورتي كه دراين مدت اطلاعي از او به دست نيايد قاضي به ولي غايب يا وكيل او دس
مي دهد و اگر هيچيك از آنها وجود نداشته باشد خود قاضي طلاق مي دهد و زن عده وفات نگه مي دارد 

البته اين طلاق هيچگاه به مجرد غيبت غايب صادر نمي شود بلكه با پايان يافتن مدت ياد شده و قطع اميد از .
پس از تمكين ( اگر زوج غايب شود ":يسدعلامه حلي درتحرير الاحكام مي نو .حيات غايب تحقق مي يابد 

نفقه اش در حال غيبت واجب است مشروط بر اينكه در مدت غيبت همچنان آماده تمكين باشد ) تام زن 
ولي اگر قبل از تمكين ، مرد غايب شود نفقه اي بر زن نخواهد بود ، دراين صورت اگر بعد از غيبت مرد ، 

ين خود را اعلام نمايد حاكم بايد نامه اي به حاكم شهري كه زوج زن مراتب را به حاكم اطلاع دهد و تمك
در آنجاست بنويسد و حاكم دوم زوج را احضار و ازجريان امر آگاهش نمايد آن اگر زوج به جانب زن 
حركت كند يا وكيلي براي تحقق حال او بفرستد پس از احراز صحت ادعاي زن مبني بر تمكين ، نفقه زن بر 

مي برد هيچ   البته مشكل زماني است كه اصلا از مكاني كه شوهر در آن جا به سر .ود زوج واجب مي ش
محقق صاحب شرايع و شهيد ثاني و شيخ طوسي نيز .اطلاعي نباشد كه به حاكم آن شهر نامه اي ارسال شود 

هستند كه طبق  دراين ماده كساني "اولاد  "منظور از  :قانون مدني  1028ماده طبق  .همين عقيده را داشتند 
بنابراين خصوصيتي در اولاد نيست بلكه در حدود . مواد مربوط به نفقه اقارب ، غايب بايد نفقه آنها را بدهد 

شرايط معينه در نفقه اقارب ، نفقه كليه اقارب عمودي راخواه صعودي يا نزولي ، امين يا ورثه اي متصرف 
ند و اگر غايب دارايي نداشته باشد به نظر فقهاي اماميه دارايي غايب هستند از دارايي غايب پرداخت مي كن
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آقاي دكتر محمد باقر محقق در كتاب حقوق مدني زوجين ازنظر قرآن نيز  .بيت المال پرداخت مي شود  از 
زني كه شوهرش غايب يا مفقودالاثر شده باشد و از او به هيچ وجه  .همين نظر را ارائه نموده اند و مي نويسند

بري نرسيده باشد در صورتي كه مكان او معلوم باشد بايد صبر كند و اگر ولي آن مفقود نفقه او را بپردازد خ
باز هم بايد صبر كند ولي اگر مكان غايب معلوم نباشد و كسي هم از اولياء غايب نفقه او را نپردازد اگر 

واند صبر كند و يا به زحمت بيفتد نزد زوجه بتواند صبر كند بهتر است كه اين كار را انجام دهد و اگر نت
حاكم شرع رفته و حاكم به او دستور مي دهد تا چهار سال صبر كند و دراين مدت در صدد تفحص و 
تجسس حال زوج خود برآيد اگر معلوم شود كه زوج زنده است زوجه بايد صبر كند و در مدت انتظار وي 

اگر ظرف اين مدت خبري از . ا از بيت المال بپردازدحاكم موظف است در صورت احتياج زوجه ،نفقه او ر
زوج نشد ، حاكم به زوجه دستور مي دهد از آن به بعد عده وفات نگه دارد كه گفتيم اين مدت چهار ماه 
وده روز است و پس از انعقاد مدت عده زوجه مي تواند با هر كسي كه خواست ازدواج كند و اگر در حين 

لتي كه هنوز عده منتفي نشده باشد زوجه متعلق به زوج خواهد بود ولي اگر مدت عده ، زوج پيدا شود درحا
عده منتفي شود و زوجه هنوز شوهر نكرده باشد ، شوهر حق هيچگونه ادعايي نسبت به زوجه ندارد زيرا 
شرعا بين آنها جدايي حاصل شده آگر چه برخي از فقها مي گويند در اين مورد زوج مي تواند مالك زوجه 

صاحب رياض نقل مي كند كه شيخ طوسي معتقد است كه برخي اعتقاد دارند درمورد غايب مفقود  .شود
طلاق فقط .الاثر پس از گذشت چهار سال نيز حاكم شرع در هيچ مورد اختيار طلاق دادن زوجه را ندارد 

يا ولي حق زوج بوده و مختص اوست و تا به كسي در آن مورد وكالت ندهد هيچكس حتي حاكم شرع 
آن زوج حق طلاق دادن زوجه را ندارد در اينجا دستور شارع مقدس به نگه داشتن عده وفات پس از 

  .گذشت چهار سال است 
صاحب كتاب الزواج و الطلاق علي المذاهب النحسه مي گويند كه ابوحنيفه در مورد زناني كه شوهر آنها 

سال  120سيده باشد و زوجه مايوس شده باشد بايد مفقود الاثر است اعتقاد دارد كه اگر از زوج خبري نر
سيد محمد كاظم طباطبائي در  !سال انتظار بكشد  90و شافعي و احمد حنبل معتقدند كه بايد !صبر كند 

هر گاه زن غايب مفقود الاثر نتواند عمليات مقدماتي    ملحقات عروره الوثقي در كتاب عده بر آن است كه 
زم است به جهت مانعي از موانع انجام دهد و اگر ازجهت نداشتن نفقه در كه براي خلاصي شوهرش لا

باشد و كسي هم نباشد به او انفاق كند مي تواند درخواست طلاق نمايد ) چهار سال ( مدت معين در مضيقه 
چنين است در مورد زني كه شوهرش غايب است وزنده بودن او هم .طلاق او به وسيله حاكم بعيد نمي باشد 

  .لم مي باشد ولي از محل او اطلاعي نيست و زن نمي تواند صبر كند مس

باشد ) بائن ( ولي هر گاه طلاق  .نباشد از دارايي شوهر نفقه بگيرد) بائن ( جهت نيز زن حق دارد اگر طلاق 
چون در اثر اين نوع طلاق رابطه حقوقي زن وشوهر از بين رفته است ، مرگ شوهر در زمان عده اثري در 

با وجود اين برخي از بزرگان فقها نظر داده اند كه چون . د ي پيش را تمام كن آن ندارد و زن بايد همان عده
زن عده ي شرعي را مي گذارند به هر حال مي تواند همان عده را تمام كند و تنها از نظر احتياط گفته مي 

  .شود كه عده وفات را از سر بگيرد
  نفقه زوجه غايب مفقود الاثر : بند پنجم 

ثر در فقه اماميه اين اعتقاد وجود دارد كه اگر زوج ، غايب باشد در در مورد نفقه زوجه غايب مفقود الا 
صورتي كه از مال وي به زوجه اش نفقه داده شود يا ولي زوج نفقه را بپردازد و نيز هر گاه شخص متبرعي 
يافت شود كه نفقه زوجه را پرداخت كند واجب است كه زن او منتظر بماند تا اينكه حيات يا ممات زوج 

شود و در صورتيكه زوج مالي نداشته باشد و شخص داوطلب متبرعي هم يافت نشود كه به زن نفقه  معلوم
بدهد در صورت تقاضاي زن ، حاكم چهار سال مدت تعيين مي كند كه درباره غايب فحص و جستجو 

تور طلاق نمايند ، در صورتي كه دراين مدت اطلاعي از او به دست نيايد قاضي به ولي غايب يا وكيل او دس
مي دهد و اگر هيچيك از آنها وجود نداشته باشد خود قاضي طلاق مي دهد و زن عده وفات نگه مي دارد 

البته اين طلاق هيچگاه به مجرد غيبت غايب صادر نمي شود بلكه با پايان يافتن مدت ياد شده و قطع اميد از .
پس از تمكين ( اگر زوج غايب شود ":يسدعلامه حلي درتحرير الاحكام مي نو .حيات غايب تحقق مي يابد 

نفقه اش در حال غيبت واجب است مشروط بر اينكه در مدت غيبت همچنان آماده تمكين باشد ) تام زن 
ولي اگر قبل از تمكين ، مرد غايب شود نفقه اي بر زن نخواهد بود ، دراين صورت اگر بعد از غيبت مرد ، 

ين خود را اعلام نمايد حاكم بايد نامه اي به حاكم شهري كه زوج زن مراتب را به حاكم اطلاع دهد و تمك
در آنجاست بنويسد و حاكم دوم زوج را احضار و ازجريان امر آگاهش نمايد آن اگر زوج به جانب زن 
حركت كند يا وكيلي براي تحقق حال او بفرستد پس از احراز صحت ادعاي زن مبني بر تمكين ، نفقه زن بر 

مي برد هيچ   البته مشكل زماني است كه اصلا از مكاني كه شوهر در آن جا به سر .ود زوج واجب مي ش
محقق صاحب شرايع و شهيد ثاني و شيخ طوسي نيز .اطلاعي نباشد كه به حاكم آن شهر نامه اي ارسال شود 

هستند كه طبق  دراين ماده كساني "اولاد  "منظور از  :قانون مدني  1028ماده طبق  .همين عقيده را داشتند 
بنابراين خصوصيتي در اولاد نيست بلكه در حدود . مواد مربوط به نفقه اقارب ، غايب بايد نفقه آنها را بدهد 

شرايط معينه در نفقه اقارب ، نفقه كليه اقارب عمودي راخواه صعودي يا نزولي ، امين يا ورثه اي متصرف 
ند و اگر غايب دارايي نداشته باشد به نظر فقهاي اماميه دارايي غايب هستند از دارايي غايب پرداخت مي كن
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  وضعيت زوجه منقطعه غايب مفقود الاثر : بند ششم 
نكته اي كه از نظر اجتماعي قابل توجه است و بايد از نظر حقوقي نيز مورد توجه قرار گيرد وضعيت زوجه  

: طبق مقررات قانون مدني  .منقطعه ي غايب مفقود الاثر است خواه شوهر تعهد به انفاق او نموده باشد يا نه 
ردد يا حكم موت فرضي غايب زوجه منقطعه ناچار است چندان صبر كند كه موت حقيقي شوهر مسلم گ

در اثر درخواست ورثه موصي يا موصي له صادر شود و اين امر براي زوجه منقطعه در بسياري از موارد 
مخصوصا هرگاه غايب دارايي نداشته باشد كه ورثه بتواند درخواست حكم موت فرضي . طاقت فرسات

ا توجه به آنكه اين وضعيت براي زن منقطعه ب .نمايد و يا ورثه نخواهند درخواست حكم موت فرضي نمايند 
ايجاب مي كند به وسيله وضع قانوني به زوجه منقطعه  "لا ضر "مي نمايد قاعده عقلي   ايجاد عسر و حرج 

. نيز اجازه داده شود كه بتواند مانند زوجه دائم كه درخواست طلاق مي نمايد ، درخواست بذل مدت نمايد 
ود اين است كه بذل مدت زوجه در عقد منقطع از طرف حاكم امكان دارد سوالي كه ممكن است ايجاد ش

در فقه نيز موردي ديده . قانون مدني و قانون امورحسبي در اين مورد ساكت است و حكم خاصي ندارد  ؟
،  اما برخي از فقها با استفاده از قرينه طلاق و انفاق ، حكم زوجه غايب را ويژه همسر دايمي دانسته اند.نشده 

ولي به نظر مي رسد طبق اصول و قواعد نتوان به يگانگي حكم در نكاح پايبند شد و مي توان از باب قاعده 
نفي عسر و حرج به حاكم اين اختيار را داد تا بتواند حسب تشخيص خود ، مدت باقي مانده از نكاح زن 

  .از اين وضعيت نجات دهد  مفقود الاثري را كه با عسر و حرج مواجه شده ، بذل كند و او را غايب 
  اثر حكم موت فرضي در امور غير مالي : بند هفتم 

حكم طلاق صادر  مسئله اي كه مي توان مطرح كرد اين است كه اگر طبق مقررات و تشريفات مذكور 
نشود ولي دادگاه با رعايت مقررات حكم موت فرضي غايب را صادر كرده باشد آيا ازدواج غايب بر اثر 

  دور حكم موت فرضي منحل خواهد شد ؟ص
در فقه اماميه هم تاجاييكه تحقيق شده به اين مسئله اشاره . درحقوق ايران ، قانون در اين مورد ساكت است

مي شود كه عادتا شخص    اي نشده ممكن است گفته شود حكم موت فرضي بعد از گذشتن مدتي صادر 
موت طبيعي است و در حقوق غير مالي شخص نيز موثر است و  زنده نمي ماند بنابراين موت فرضي به منزله

اما با در نظر گرفتن اينكه مواد قانوني در اين زمينه ناظر به امور مالي غايب است  .موجب انحلال نكاح اوست
و جريان رسيدگي به درخواست صدور حكم موت فرضي از طرف اشخاص ذينفع جنبه مالي دارد و به 

قانون مدني ترتيب ديگري را براي طلاق زن پيش بيني كرده است تسري  1156و  1029همين دليل مواد 
در فقه نيز چنانكه اشاره شد هرگاه براي زوج مالي   .حكم مزبور به امور غير مالي خالي از اشكال نيست 



13
96

یز 
 پای

وم-
ه س

دور
 - 

ن یار
قانو

ی 
قوق

- ح
می

 عل
امه

صلن
ف

153

باشد و يا شخص ديگري حاضر به پرداخت نفقه زن باشد زن بايد منتظر بماند در غير اين صورت پس از 
عده وفات نگه      چهار سال انتظار هرگاه خبري از زوج نرسد حاكم يا ولي زوج او را طلاق مي دهد و زن

  .مي دارد بنابراين عدم تاثير حكم موت فرضي نسبت به ازدواج با اصول حقوقي بيشتر وفق دارد
  وكالت زن براي طلاق در صورت غيبت زوج : بند هشتم 

لازم ديگر شوهر به زن وكالت براي طلاق داده باشد ، چنين شرطي  ممكن است ضمن عقد نكاح يا عقد
اولين قانوني كه به صراحت شرط ضمن .طبق فقه اسلامي و قانون مدني و قانون ازدواج صحيح و معتبر است 

قانون مدني  1119ماده  .است  1310قانون ازدواج مصوب  4عقد براي طلاق را درحقوق ايران پذيرفته ماده 
طرفين عقد ازدواج مي  ".قانون ازدواج را با اندك تغييري در عبارات تكرار كرده  4متن ماده  1313مصوب

توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد درضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايد مثل 
پس با ... فاق نمايد واينكه شرط شود هر گاه شوهر زن ديگر بگيرد يا درمدت معيني غايب شود يا ترك ان

توجه به اين ماده مي توان به هنگام عقد به زن وكالت داد كه در صورت غيبت شوهر براي مدت معين 
  .طلاق بگيرد
  چند نمونه از نظريات مشورتي و آراء محاكم : بخش سوم

صادر شده اشاره در پايان به چند نظريه مشورتي ونمونه اي از احكام دادگاهها كه در مورد غايب مفقودالاثر 
  :مي شود 

  نظريات مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري : بند اول 
  :چند نظريه مشورتي كه در مورد غايب مفقود الاث از طرف اداره حقوقي وزارت دادگستري ارائه شده

هيه در پرونده اي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي صادر شده و خواهان دعوا كه مكلف به ت:  مورد اول 
  :وسيله اجرايي قرار بوده حسب اعلام خوانده و فرزندان خواهان مفقودالاثر گشته در اين صورت

آيين دادرسي مدني را نسبت به غايب مفقود الاثر تسري داد و دادرسي را  290آيا مي توان ماده ) اولاً(
  متوقف كرد يا نه ؟

نشده وقت دادرسي چگونه و به چه كسي بايد  تا زمانيكه حكم بر مفقود الاثر بودن شخص صادر) ثانياً (
  ابلاغ شود ؟

  :اداره حقوقي وزارت دادگستري پاسخ مشورتي خود را راجع به مسائل فوق چنين اعلام داشته 
قانون  69و  292و  291با توجه به اينكه توقيف دادرسي خلاف اصل است چنانكه مواد : در مورد سوال اول  

بنابراين تجاوز از موارد مصرح درقانون يعني موارد مندرج در . نظر مي باشد  آيين دادرسي مدني مويد اين

  وضعيت زوجه منقطعه غايب مفقود الاثر : بند ششم 
نكته اي كه از نظر اجتماعي قابل توجه است و بايد از نظر حقوقي نيز مورد توجه قرار گيرد وضعيت زوجه  

: طبق مقررات قانون مدني  .منقطعه ي غايب مفقود الاثر است خواه شوهر تعهد به انفاق او نموده باشد يا نه 
ردد يا حكم موت فرضي غايب زوجه منقطعه ناچار است چندان صبر كند كه موت حقيقي شوهر مسلم گ

در اثر درخواست ورثه موصي يا موصي له صادر شود و اين امر براي زوجه منقطعه در بسياري از موارد 
مخصوصا هرگاه غايب دارايي نداشته باشد كه ورثه بتواند درخواست حكم موت فرضي . طاقت فرسات

ا توجه به آنكه اين وضعيت براي زن منقطعه ب .نمايد و يا ورثه نخواهند درخواست حكم موت فرضي نمايند 
ايجاب مي كند به وسيله وضع قانوني به زوجه منقطعه  "لا ضر "مي نمايد قاعده عقلي   ايجاد عسر و حرج 

. نيز اجازه داده شود كه بتواند مانند زوجه دائم كه درخواست طلاق مي نمايد ، درخواست بذل مدت نمايد 
ود اين است كه بذل مدت زوجه در عقد منقطع از طرف حاكم امكان دارد سوالي كه ممكن است ايجاد ش

در فقه نيز موردي ديده . قانون مدني و قانون امورحسبي در اين مورد ساكت است و حكم خاصي ندارد  ؟
،  اما برخي از فقها با استفاده از قرينه طلاق و انفاق ، حكم زوجه غايب را ويژه همسر دايمي دانسته اند.نشده 

ولي به نظر مي رسد طبق اصول و قواعد نتوان به يگانگي حكم در نكاح پايبند شد و مي توان از باب قاعده 
نفي عسر و حرج به حاكم اين اختيار را داد تا بتواند حسب تشخيص خود ، مدت باقي مانده از نكاح زن 

  .از اين وضعيت نجات دهد  مفقود الاثري را كه با عسر و حرج مواجه شده ، بذل كند و او را غايب 
  اثر حكم موت فرضي در امور غير مالي : بند هفتم 

حكم طلاق صادر  مسئله اي كه مي توان مطرح كرد اين است كه اگر طبق مقررات و تشريفات مذكور 
نشود ولي دادگاه با رعايت مقررات حكم موت فرضي غايب را صادر كرده باشد آيا ازدواج غايب بر اثر 

  دور حكم موت فرضي منحل خواهد شد ؟ص
در فقه اماميه هم تاجاييكه تحقيق شده به اين مسئله اشاره . درحقوق ايران ، قانون در اين مورد ساكت است

مي شود كه عادتا شخص    اي نشده ممكن است گفته شود حكم موت فرضي بعد از گذشتن مدتي صادر 
موت طبيعي است و در حقوق غير مالي شخص نيز موثر است و  زنده نمي ماند بنابراين موت فرضي به منزله

اما با در نظر گرفتن اينكه مواد قانوني در اين زمينه ناظر به امور مالي غايب است  .موجب انحلال نكاح اوست
و جريان رسيدگي به درخواست صدور حكم موت فرضي از طرف اشخاص ذينفع جنبه مالي دارد و به 

قانون مدني ترتيب ديگري را براي طلاق زن پيش بيني كرده است تسري  1156و  1029همين دليل مواد 
در فقه نيز چنانكه اشاره شد هرگاه براي زوج مالي   .حكم مزبور به امور غير مالي خالي از اشكال نيست 
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قانون مذكور مانند  290قانون آيين دادرسي مدني جايز نمي باشد و با توجه به اينكه مقررات ماده  290ماده 
ن جهت هم اكثر مقررات آيين دادرسي مدني مقرراتي تشريفاتي و مربوط به نظم عمومي است در نتيجه از اي

                  قانون  290به علاوه هيچيك از موارد مذكور در ماده . تخلف از موارد مصرح در اين ماده جايز نمي باشد 
انطباق ندارد و تنها موردي كه در ماده مذكور هم انطباق  "غايب مفقود الاثر  "آئين دادرسي مدني با عنوان 

  .جريان دادرسي است  است محجور شدن يكي از اصحاب دعوا در
انطباق ندارد ، چون محجورين ، اشخاص فاقد اهليت هستند  "غايب مفقود الاثر  "ولي اين مور نيز با عنوان  

با توجه به . داراي اهليت است و از تصرف در اموال خود ممنوع نيست  "غايب مفقود الاثر "در حالي كه 
در حكم متوفي نيز محسوب نمي شود ونظر به اينكه با  اينكه غايب مفقود الاثر از حيث مقررات دادرسي

توجه به مراتب مذكور در مورد توقيف دادرسي بدون تصريح قانوني استفاده از وحدت  ملاك مجوز 
قانون آيين دادرسي مدني در مورد غايب مفقود الاثر قبل از صدور  290قانوني ندارد بنا به مراتب فوق ؛ ماده 

در  .فرضي قابل اعمال نيست و دراين موارد ترتيب دادرسي و جهه قانوني ندارد  حكم قطعي در مورد موت
امور      قانون  49در مورد اين سوال فروضي متصور است كه حكم برخي از آنها در ماده : مورد سئوال دوم 

ي كه حكم لذا ابتدا فروض. قانون مدني 1015قانون امور حسبي و ماده  119و  121حسبي بيان شده يا ماده 
گيرد و سپس به فروض ديگر  آنها در مواد مذكور بيان شده و يا از آن مستفاد است مورد گفتگو قرار مي

  : اشاره مي شود
گرديده  "غايب مفقود الاثر  "موردي كه بر شخص اقامه دعوي شده و او در جريان رسيدگي ) فرض اول ( 

در : تصرف او داده شده و يا اموال به تصرف ورثه داده شده ، درنتيجه براي او امين تعيين شده و يا اموال به 
قانون امور حسبي دعوي بايد به طرفيت امين و يا ورثه ادامه يابد و طبق مقررات  149اين فرض طبق ماده 

  .وقت دادرسي به آنها ابلاغ شود 
گرديده  "الاثر  مفقود  غايب "موردي كه بر شخص اقامه دعوي شده و در جريان رسيدگي ،) فرض دوم ( 

در : و اموال او به تصرف ورثه داده نشده و براي وي امين تعيين شده ولي اموال به تصرف امين داده نشده 
چون امين در حكم قيم است بايد دادرسي به طرفيت او ادامه  1015 -  119رد با استفاده از مفاد مواد اين مو

  .د يابد و مطابق مقررات وقت دادرسي به او ابلاغ شو
كه براي او اميني  اقامه دعوا كند در صورتي "غايب مفقود الاثر  "هر گاه شخص بخواهد بر ) فرض سوم ( 

معين شده باشد خواه اموال به تصرفش داده شده يا نشده باشد و يا اينكه اموال به تصرف ورثه داده شده با 
قانون امور حسبي  149و دلالت ماده  1015- 121 - 119شد ، در اين صورت بر حسب مورد طبق مفاد مواد 
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د و اگر مستقيما به شخص غايب اقامه دعوي نمايد بايد به طرفيت امين يا ورثه غايب مذكور اقامه دعوا كن
  .دعوي او قابل استماع نيست 

ورثه غايب و امين او خواه اموال غايب به تصرف آنها داده شده باشد يا خير ، حق دارند ) فرض چهارم ( 
رت در اين صو. و مواد مذكور ديگر اقامه دعوي نمايند  149مستقيماً درمورد مطالبات غايب طبق ماده 

  .دادرسي مستقيماً بر طرفيت امين و ورثه غايب جاري خواهد بود
  :فروضي ازموارد سوال كه حكم آنها در موارد فوق الاشعار بيان نشده 

هر گاه بر شخصي اقامه دعوي گردد و وي درجريان دعوي غايب مفقود الاثر شود چنانچه ) فرض اول ( 
اداره اموال خود تكليف و نماينده تعيين كرده باشد و يا  قانون مدني غايب مذكور براي 1012مطابق ماده 

كسي قانوناً حق تصدي امور او را داشته باشد و درنتيجه براي او اميني تعيين نشود واموال به تصرف ورثه داده 
نشود در اين صورت اگر نماينده مذكور معلوم باشد به نظر مي رسد دادرسي بايد به طرفيت آن نماينده ادامه 

بد و وقت دادرسي به وي ابلاغ شود ولي اگر غايب براي اداره اموالش تعيين تكليف نكرده باشد يا براي يا
اميني تعيين نشده باشد اموال به (دادگاه معلوم نباشد و كسي هم قانونا حق تصدي اموال او را نداشته باشد 

يت طرفيت دعوي را فاقد نمي گردد با توجه به اينكه غايب مفقود الاثر اهل) تصرف ورثه داده نشده باشد
بنابراين اگر سابقه ابلاغ داشته باشد بايد مطابق مقررات .دادرسي بايد به طرفيت او مطابق مقررات جريان يابد 

درهمان محل ابلاغ گردد و اگر سابقه ابلاغ نداشته باشد بايد به عنوان مجهول المكان و از طريق انتشار 
  .وقت دادرسي ابلاغ شود ) دعوي در صورت تقاضاي طرف ( آگهي 

هر گاه شخص اقامه دعوي نمايد و درجريان دادرسي غايب مفقودالاثر شود اگر اميني براي او ) فرض دوم ( 
قانون مدني ، امين نماينده قانوني غايب خواهد  1015قانون امورحسبي وماده  119تعيين شده باشد طبق مواد 

واهد يافت و اگر اميني نداشته باشد و اساسا براي اداره اموال خود تعيين بود و دادرسي به طرفيت ا و ادامه خ
تكليف نموده باشد و يا نماينده يا شخصي را تعيين نموده باشد كه قانونا حق تصدي امور او را داشته باشد در 

ود تعيين اين صورت دادرسي بايد به طرفيت نماينده مذكور ادامه يابد و هرگاه غايب براي اداره اموال خ
تكليف نكرده باشد و كسي هم قانونا حق تصدي امور او را نداشته باشد و امين هم تعيين نشده باشد اگر 

قانون امور حسبي نماينده قانوني  149دعوا مربوط به مطالبات غايب باشد ورثه غايب بنابه مستفاد از ذيل ماده 
هر گاه هيچيك از صور مذكور منطبق نباشد ناچار ولي . غايب بوده دادرسي به طرفيت آنها ادامه مي يابد 

بايد دادرسي به طرفيت غايب مفقود الاثر ادامه يابد زيرا چنانكه اشاره شد و غايب اهليت طرفيت دعوي و 
بنابراين اگر سابقه ابلاغ داشته باشد در همان محل مطابق مقررات ابلاغ .اجراي حق را از دست نمي دهد 

قانون مذكور مانند  290قانون آيين دادرسي مدني جايز نمي باشد و با توجه به اينكه مقررات ماده  290ماده 
ن جهت هم اكثر مقررات آيين دادرسي مدني مقرراتي تشريفاتي و مربوط به نظم عمومي است در نتيجه از اي

                  قانون  290به علاوه هيچيك از موارد مذكور در ماده . تخلف از موارد مصرح در اين ماده جايز نمي باشد 
انطباق ندارد و تنها موردي كه در ماده مذكور هم انطباق  "غايب مفقود الاثر  "آئين دادرسي مدني با عنوان 

  .جريان دادرسي است  است محجور شدن يكي از اصحاب دعوا در
انطباق ندارد ، چون محجورين ، اشخاص فاقد اهليت هستند  "غايب مفقود الاثر  "ولي اين مور نيز با عنوان  

با توجه به . داراي اهليت است و از تصرف در اموال خود ممنوع نيست  "غايب مفقود الاثر "در حالي كه 
در حكم متوفي نيز محسوب نمي شود ونظر به اينكه با  اينكه غايب مفقود الاثر از حيث مقررات دادرسي

توجه به مراتب مذكور در مورد توقيف دادرسي بدون تصريح قانوني استفاده از وحدت  ملاك مجوز 
قانون آيين دادرسي مدني در مورد غايب مفقود الاثر قبل از صدور  290قانوني ندارد بنا به مراتب فوق ؛ ماده 

در  .فرضي قابل اعمال نيست و دراين موارد ترتيب دادرسي و جهه قانوني ندارد  حكم قطعي در مورد موت
امور      قانون  49در مورد اين سوال فروضي متصور است كه حكم برخي از آنها در ماده : مورد سئوال دوم 

ي كه حكم لذا ابتدا فروض. قانون مدني 1015قانون امور حسبي و ماده  119و  121حسبي بيان شده يا ماده 
گيرد و سپس به فروض ديگر  آنها در مواد مذكور بيان شده و يا از آن مستفاد است مورد گفتگو قرار مي

  : اشاره مي شود
گرديده  "غايب مفقود الاثر  "موردي كه بر شخص اقامه دعوي شده و او در جريان رسيدگي ) فرض اول ( 

در : تصرف او داده شده و يا اموال به تصرف ورثه داده شده ، درنتيجه براي او امين تعيين شده و يا اموال به 
قانون امور حسبي دعوي بايد به طرفيت امين و يا ورثه ادامه يابد و طبق مقررات  149اين فرض طبق ماده 

  .وقت دادرسي به آنها ابلاغ شود 
گرديده  "الاثر  مفقود  غايب "موردي كه بر شخص اقامه دعوي شده و در جريان رسيدگي ،) فرض دوم ( 

در : و اموال او به تصرف ورثه داده نشده و براي وي امين تعيين شده ولي اموال به تصرف امين داده نشده 
چون امين در حكم قيم است بايد دادرسي به طرفيت او ادامه  1015 -  119رد با استفاده از مفاد مواد اين مو

  .د يابد و مطابق مقررات وقت دادرسي به او ابلاغ شو
كه براي او اميني  اقامه دعوا كند در صورتي "غايب مفقود الاثر  "هر گاه شخص بخواهد بر ) فرض سوم ( 

معين شده باشد خواه اموال به تصرفش داده شده يا نشده باشد و يا اينكه اموال به تصرف ورثه داده شده با 
قانون امور حسبي  149و دلالت ماده  1015- 121 - 119شد ، در اين صورت بر حسب مورد طبق مفاد مواد 
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ته باشد ومورد از لحاظ تعيين انتخاب اقامتگاه انتخابي نيز صحيح باشد بايد مطابق صورت مي گيرد اگر نداش
مقررات مربوط در آن اقامتگاه به غايب ابلاغ شود و اگر دادخواست از لحاظ اقامتگاه و خواهان ناقص باشد 

  .نيز طبق مقررات مربوط بايد رفتار شود 
به خارج مي روند و خبري از آنها نمي رسد و سن آنها در مورد شوهراني كه براي كاركردن :  مورد دوم 

درحدي نيست كه عادتا بتوان آنها را مرده به شمار آورد ، آيا مي توان از زوجه دادخواست عدم امكان 
  سازش را پذيرفت وتكليف دادگاه در اين مورد چيست ؟
  :نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري به اين صورت بوده 

مفقود الاثر مي تواند  قانون مدني منقضي گردد زوجه غايب 1029هار سال مقرر در ماده چنانچه مدت چ - 1
لايحه  3ماده 2از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد و سن غايب موثر در موضوع نخواهد بود و به موجب تبصره 
نه گواهي عدم  قانوني دادگاه مدني خاص ، دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن حكم طلاق صادر مي نمايد

  .امكان سازش 
در لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قيدي نيست كه دادخواست طلاق فقط از زوج پذيرفته مي شود لذا  - 2

لايحه قانوني مذكور موارد طلاق همان است كه درقانون مدني و احكام شرع مقرر  3ماده  2طبق تبصره 
حق تقاضاي طلاق از دادگاه داده شده لذا قبول  به زن 1130و  1129و  1029گرديده و به موجب مواد 

  . دادخواست از زوجه الزامي است 
تواند راسا   قانون امو رحسبي آيا دادستان مي) 148،  147، 142،  119،  83( با توجه به مواد : مورد سوم 

چنانچه نتواند در نسبت به فروش اموال منقول و غير منقول غايب با رعايت غبطه ي او اقدام نمايد يا خير ؟ 
مواردي كه امين غايب مصلحت بداند و يا غايب احد از ورثه باشد يا اين كه دادستان پرونده را جهت اجازه 

  ي فروش به دادگاه بفرستد تكليف چيست ؟
فروش اموال منقول غايب در دو صورت : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه به اين شرح است  

  : جايز است 
در صورتي كه فروش مال به منظور خريد مال ديگر بوده و به مصلحت غايب باشد و دادستان نيز اجازه  اول

  . دهد 
دوم اينكه فروش مال منقول براي پرداخت دين يا تاديه نفقه ي اشخاص واجب النفقه غايب باشد و اين 

  .احتياج به اجازه دادستان ندارد 
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فقط در صورتي جايز است كه اولا نياز به پرداخت ديون غايب يا در مورد اموال غير منقول ، فروش آن  
ثانيا اموال منقول غايب تكافوي پرداخت ديون و نفقه ي اشخاص . نفقه اشخاص واجب النفقه ي آنها باشد 

  .واجب النفقه را نكند 
  :يك نمونه رأي وحدت رويه درمورد غايب مفقود الاثر 

ق محجورين و غايب مفقود الاثر و رعايت مصحلت آنها طبق تحت نظر به اينكه مقنن به لحاظ حفظ حقو
قانون امور حسبي مقرر داشته است كه در تقسيم تركه اگر بين وراث محجور يا غايب باشد  313اخير ماده 

همين قانون كه به موجب آن  326ماده تقسيم به توسط نمايندگان آنها در دادگاه به عمل آيد و با توجه به 
ت قانون امور حسبي راجع به تقسيم تركه در مورد تقسيم ساير اموال نيز ساري خواهد بود و نظر به مقررا

اينكه ماده يك قانون افراز و فروش املاك مشاع كه قانون عام است و برطبق آن افراز املاكي كه جريان 
قانون امور  313ماده  ثبتي آنها خاتمه يافته در صلاحيت واحد ثبتي محل شناخته شده علي الاصول ناسخ

حسبي كه قانون خاص است نمي باشد نظر شعبه ي پنجم ديوان عالي كشور كه تقسيم املاك محجورين و 
غايب مفقود الاثر را از صلاحيت واحد ثبتي خارج دانسته و در صلاحيت دادگاه شناخته است صحيح و طبق 

  .موازين قانوني است 
  مورد حكم موت فرضي  نمونه اي از آراء محاكم در: بند دوم

در پرونده اي خواهان طي دادخواستي تقاضاي صدور حكم موت فرضي فرزندش را كه درجنگ تحميلي  
  .شركت داشته مي نمايد 

قانون مدني مراتب سه نوبت متوالي ، هر يك به فاصله يك ماه در يكي از روزنامه هاي  1023طبق ماده  
كثير الانتشار درج مي شود كه پس از يك سال از نشر اولين آگهي چنانچه كسي ازنامبرده اطلاعي در 

، با مراجعه به دفتر  الاثر در ظرف همان مدت در صورت اطلاع دست دارد اعلام نمايد ، ضمنا شخض مفقود
دادگاه و اخذ نسخه ثاني دادخواست ضمائم از دعوي دفاع نمايد و دادگاه غيابا تصميم قانوني اتخاذ خواهند 

قانون مدني و انقضاي يك سال از  1023پيش بيني شده در ماده  دادگاه با توجه به انتشار آگهي . نمود 
جه به وصول پاسخ استعلام از بنياد شهيد انقلاب اسلامي مبني بر تاريخ انتشار اولين آگهي وهم چنين با تو

و اينكه خواهان ورثه غايب مفقود الاثر مي باشد و در اين تقاضا ذينفع ) خوانده (سرباز وظيفه  مفقود شدن
است و هم چنين نظر به اينكه مدت نسبتا مديدي از تاريخ غيبت وي گذشته و به هيچ وجه خبري از وي 

به بعد قانون مدني و  1011ده و قاعدتا چنين شخصي زنده نمي ماند ، بنابراين دادگاه با استناد به ماده نرسي
راي صادره به استناد . به بعد قانون امور حسبي ، حكم موت فرضي غايب مفقود الاثر را صادر مي كند  153

ته باشد ومورد از لحاظ تعيين انتخاب اقامتگاه انتخابي نيز صحيح باشد بايد مطابق صورت مي گيرد اگر نداش
مقررات مربوط در آن اقامتگاه به غايب ابلاغ شود و اگر دادخواست از لحاظ اقامتگاه و خواهان ناقص باشد 

  .نيز طبق مقررات مربوط بايد رفتار شود 
به خارج مي روند و خبري از آنها نمي رسد و سن آنها در مورد شوهراني كه براي كاركردن :  مورد دوم 

درحدي نيست كه عادتا بتوان آنها را مرده به شمار آورد ، آيا مي توان از زوجه دادخواست عدم امكان 
  سازش را پذيرفت وتكليف دادگاه در اين مورد چيست ؟
  :نظر مشورتي اداره حقوقي دادگستري به اين صورت بوده 

مفقود الاثر مي تواند  قانون مدني منقضي گردد زوجه غايب 1029هار سال مقرر در ماده چنانچه مدت چ - 1
لايحه  3ماده 2از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد و سن غايب موثر در موضوع نخواهد بود و به موجب تبصره 
نه گواهي عدم  قانوني دادگاه مدني خاص ، دادگاه مدني خاص يا قائم مقام آن حكم طلاق صادر مي نمايد

  .امكان سازش 
در لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قيدي نيست كه دادخواست طلاق فقط از زوج پذيرفته مي شود لذا  - 2

لايحه قانوني مذكور موارد طلاق همان است كه درقانون مدني و احكام شرع مقرر  3ماده  2طبق تبصره 
حق تقاضاي طلاق از دادگاه داده شده لذا قبول  به زن 1130و  1129و  1029گرديده و به موجب مواد 

  . دادخواست از زوجه الزامي است 
تواند راسا   قانون امو رحسبي آيا دادستان مي) 148،  147، 142،  119،  83( با توجه به مواد : مورد سوم 

چنانچه نتواند در نسبت به فروش اموال منقول و غير منقول غايب با رعايت غبطه ي او اقدام نمايد يا خير ؟ 
مواردي كه امين غايب مصلحت بداند و يا غايب احد از ورثه باشد يا اين كه دادستان پرونده را جهت اجازه 

  ي فروش به دادگاه بفرستد تكليف چيست ؟
فروش اموال منقول غايب در دو صورت : نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه به اين شرح است  

  : جايز است 
در صورتي كه فروش مال به منظور خريد مال ديگر بوده و به مصلحت غايب باشد و دادستان نيز اجازه  اول

  . دهد 
دوم اينكه فروش مال منقول براي پرداخت دين يا تاديه نفقه ي اشخاص واجب النفقه غايب باشد و اين 

  .احتياج به اجازه دادستان ندارد 
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در . ر از سوي دادستان مي باشد روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظ 20قانون امور حسبي ، ظرف  159ماده 
دادخواستي به رياست دادگاههاي مدني خاص تهران ) ع( به طرفيت آقاي ) ز( پرونده ديگري خواهان بانو 

محكمه پس از طي . تقديم و ضمن آن تقاضاي طلاق به علت مجهول المكان بودن زوج را نموده است 
قانون آيين دادرسي مدني سابق مراتب را  100نت از ماده قانون مدني و با استعا 1023تشريفات مقرر در ماده 

سه نوبت در روزنامه جمهوري اسلامي ايران و يكي از جرايد كثير الانتشار اعلام نموده و در عرض اين 
اقدام قرار تحقيق از مطلعين را نيز صادرنموده است كه نهايتا پس از رسيدگي وطي تشريفات قانوني به شرح 

  :صدور راي شده است زيرا اقدام به 
مجهول المكاني معرفي شده  كه) ع( به طرفيت همسرش آقاي ) ز( خلاصه دعوي خواهان بانو : راي دادگاه 

اين است كه خوانده مدت هفده سال است كه زندگي مشترك خانوادگي را ترك كرده و در طول ساليان 
به طوري كه شخصا با كارگري در . متمادي نفقه اي نپرداخته و هيچ گونه مراجعه و ملاقاتي نداشته است 

  . مخارج خود را تامين كرده است ) ب(كارخانه 
دادخواست و توضيحات مندرج در پرونده به علت عسر و حرج حاصله تقاضاي صدور حكم طلاق به شرح 

  .را نموده است 
پليس قضايي و به  دادگاه با احراز رابطه زوجيت طرفين ، از آن جا كه زوج بنا به تصديق واعلام واحد  

ر خلال اين مدت مورد مشاهده واقع شرح گزارش پيوست پرونده ساليان متمادي همسرش را رها نموده و د
نشده و حسب شهادت اهالي محل نفقه اي به زوجه نپرداخته و مالي از زوج كه بتواند محل استيفاء نفقه اش 
باشد معرفي نشده و از بستگان زوج نيز كسي نبوده كه درغياب زوج تكفل و تدارك نفقه خواهان را تقبل 

طريق مطبوعات در اين دادگاه حضور پيدا نكرده و طريق مطمئن و  كند و خوانده با درج آگهي و احضار از
بنابراين دوام اين وضعيت مستلزم وموجب مشقت غير . موثري براي تامين نفقه همسرش ارائه نموده است 

قانون مدني حكم به طلاق  1130ماده  قابل تحمل است و براي جلوگيري از عسرت زوجه در آتيه به استناد
  .ر مي نمايد زوجه صاد

  :نتيجه گيري 
در جمع بندي نهايي اين مقاله بايد گفت انسان گاهي با انگيزه هاي مختلف و علل متفاوت خواسته يا نا 

به نظر مي رسد كه حتي . خواسته از اقامتگاه خود دور مي شود و ديگر خبري از او بدست نمي آيد
يد و تسهيل وسايل ارتباطي نه تنها توانسته از آمار پيشرفتهاي نسبي علوم بشري و توسعه تكنيك و صبايع جد

غايب ها و مفقودان بكاهد بلكه به علت سوء استفاده از اين وسايل و افزايش جمعيت ،روز به روز بر آمار 
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چنين شخصي كه برخي از حقوقدانان او را غايب مفقود الخبر و قانون مفقود الاثر   .آنها افزوده شده است
، زنده فرض مي شود و آثار و )به بعد قانون امور حسبي  126قانون ومدني و ماده  1011 ماده(ناميده است 

ـ  135مواد (به موجب قانون .احكام شخص زنده در امور غير مالي و امور مالي او به اجرا گذاشته مي شود 
تي نيز در ي و حفاظپاره اي از اقدامات تامين)قانون مدني  1012، 1015قانون امور حسبي و  136ـ 152و  126

مثلاً در مراحل مقدماتي غيبت و تحت شرايط . جهت حفظ حقوق غايب به موقع اجرا گذاشته مي شود 
خاص،اميني براي نگهداري اموال و اداره امور مالي غايب نصب مي گردد و آنگاه اموال به تصرف موقت 

اداره امور او انجام مي پذيرد و  ورثه داده مي شود ،اما تمامي اين اقدامات براي حفظ حقوق غايب و
 .هيچيك از امين و ورثه احتمالي غايب نمي توانند تصرفاتي را كه به ضرر غايب است انجام دهند 
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دادخواستي به رياست دادگاههاي مدني خاص تهران ) ع( به طرفيت آقاي ) ز( پرونده ديگري خواهان بانو 

محكمه پس از طي . تقديم و ضمن آن تقاضاي طلاق به علت مجهول المكان بودن زوج را نموده است 
قانون آيين دادرسي مدني سابق مراتب را  100نت از ماده قانون مدني و با استعا 1023تشريفات مقرر در ماده 

سه نوبت در روزنامه جمهوري اسلامي ايران و يكي از جرايد كثير الانتشار اعلام نموده و در عرض اين 
اقدام قرار تحقيق از مطلعين را نيز صادرنموده است كه نهايتا پس از رسيدگي وطي تشريفات قانوني به شرح 

  :صدور راي شده است زيرا اقدام به 
مجهول المكاني معرفي شده  كه) ع( به طرفيت همسرش آقاي ) ز( خلاصه دعوي خواهان بانو : راي دادگاه 

اين است كه خوانده مدت هفده سال است كه زندگي مشترك خانوادگي را ترك كرده و در طول ساليان 
به طوري كه شخصا با كارگري در . متمادي نفقه اي نپرداخته و هيچ گونه مراجعه و ملاقاتي نداشته است 

  . مخارج خود را تامين كرده است ) ب(كارخانه 
دادخواست و توضيحات مندرج در پرونده به علت عسر و حرج حاصله تقاضاي صدور حكم طلاق به شرح 

  .را نموده است 
پليس قضايي و به  دادگاه با احراز رابطه زوجيت طرفين ، از آن جا كه زوج بنا به تصديق واعلام واحد  

ر خلال اين مدت مورد مشاهده واقع شرح گزارش پيوست پرونده ساليان متمادي همسرش را رها نموده و د
نشده و حسب شهادت اهالي محل نفقه اي به زوجه نپرداخته و مالي از زوج كه بتواند محل استيفاء نفقه اش 
باشد معرفي نشده و از بستگان زوج نيز كسي نبوده كه درغياب زوج تكفل و تدارك نفقه خواهان را تقبل 

طريق مطبوعات در اين دادگاه حضور پيدا نكرده و طريق مطمئن و  كند و خوانده با درج آگهي و احضار از
بنابراين دوام اين وضعيت مستلزم وموجب مشقت غير . موثري براي تامين نفقه همسرش ارائه نموده است 

قانون مدني حكم به طلاق  1130ماده  قابل تحمل است و براي جلوگيري از عسرت زوجه در آتيه به استناد
  .ر مي نمايد زوجه صاد

  :نتيجه گيري 
در جمع بندي نهايي اين مقاله بايد گفت انسان گاهي با انگيزه هاي مختلف و علل متفاوت خواسته يا نا 

به نظر مي رسد كه حتي . خواسته از اقامتگاه خود دور مي شود و ديگر خبري از او بدست نمي آيد
يد و تسهيل وسايل ارتباطي نه تنها توانسته از آمار پيشرفتهاي نسبي علوم بشري و توسعه تكنيك و صبايع جد

غايب ها و مفقودان بكاهد بلكه به علت سوء استفاده از اين وسايل و افزايش جمعيت ،روز به روز بر آمار 
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  :منابع و مأخذ 
  ، انتشارات دانشگاه تهران  3امامي ، دكتر سيد حسن ، حقوق مدني ، جلد .1
 ، انتشارات دانشگاه تهران  4امامي ، دكتر سيد حسن ، حقوق مدني ، جلد .2

 جعفري لنگرودي ، دكتر محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق ، انتشارات گنج دانش .3

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم  –صفايي ، دكتر سيد حسين ، حقوق مدني ، اشخاص و محجورين .4
 ها  انساني دانشگاه

 ، دكتر ناصر ، حقوق مدني ، خانواده ، انتشارات دانشگاه تهران كاتوزيان .5

 ق دادگستري در زمينه مسائل مدنيسلجوقي ، محمود ، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقو.6 

 2شيرواني ، علي ، ترجمه لمعه دمشقيه ، انتشارات دارالفكر ، ج .7

  محقق ، دكتر محمد باقر ، حقوق مدني زوجين از نظر قرآن.8

 نوري ، دكتر رضا ، حقوق مدني ، خانواده ، انتشارات پاژنگ .9

 


